
اول: جانور دو شاخ
«سپس جانور عجيبي ديگر ديدم كه از داخل زمين بيرون آمد. اين جانور دو شاخ داشت، 
مانند شاخ هاي بره و صداي وحشتناكش چون صداي اژدها بود. او تمام قدرت آن جانور 
اهريمني اول را كه از زخم كشنده خود خوب شده بود به كار مي گرفت و از تمام دنيا 
ــت كه جانور اول را بپرستند. او پيش چشمان همه دست به معجزات باور  مي خواس
نكردني مي زد و از فضا آتش به زمين مي آورد. او در حضور جانور اول قدرت مي يافت 
تا اين كارهاي عجيب را انجام داده، مردم دنيا را فريب دهد و ايشان را وادار سازد مجسمه 
بزرگي از جانور اول بسازند. همان جانوري كه از زخم شمشير جان سالم بدر برده بود. 
حتي او توانست به آن مجسمه جان ببخشد تا بتواند سخن بگويد و همه كساني كه او را 
نمي پرستند به مرگ محكوم كند. از اين گذشته، بزرگ و كوچك، فقير و غني، برده و آزاد 
را وادار كرد تا علامت مخصوص را بر روي دست راست يا پيشاني خود بگذارند و هيچ 
كس نمي توانست شغلي به دست آورد تا چيزي بخرد مگر اين كه علامت مخصوص 
اين جانور يعني اسم يا عدد او را بر خود داشته باشد. اين خود معمايي است و هر كه 
باهوش باشد مي تواند عدد جانور را محاسبه كند. اين عدد اسم يك انسان است و مقدار 

عددي حروف اسم او به 666 مي رسد.» 
[مكاشفات يوحنا – فصل 13 بخش دوم]

اين صحنه ها و حادثه هاي پيشگويي شده در 17 قرن پيش توسط يوحناي مقدس 
ــاي مطرح آن زمان نگاشته شده است. صحنه هايي  ــان 7 كليس در نامه اي به كشيش
ــن را در پيش روي مي نهد. اگرچه بخش هايي  ــه در 22 فصل حوادث آينده زمي ك
ــانه ايي و خيالي مي نمايد امّا آن چه از پس واژه هاي خيال انگيز  ــطور، افس از اين س
ــاطيري آن رخ مي نمايد، تطبيق ها و شباهت هاي فراوان و گوناگوني است با  و اس
ــين و  پديده ها و فن آوري هاي ديجيتالي و انفورماتيكي زمان مدرن ما. اژدهاي پيش
جانور جديد و عدد شيطان و سيطره گفتمان آن بر همه كره ارض و تخطي نكردن 
جوامع از آن جز بندگان صالح خدا كه در فصول پسين آن مي آيد نكاتي است كه به 
خوبي پس از شكست قدرت آهنين نازيسم و سيطره بلامنازع كاپيتاليسم در عرصه 
ــلط و سيطره جهاني رسانه در قالب تلويزيون و راديو و ماهواره رايانه  عالم با تس
در همه هستي تطبيق و همساني شگفت انگيزي يافته است. به راستي اين كشف و 
ــهود يوحناي مقدس آغازگر فصل هاي آينده خونين و پر نزاع آخر الزماني خير  ش

اژدها،دجال يارسانه

به قلم سردبير
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و شرّ بشريت خواهد بود؟ گذر زمان پاسخ 
اين پرسش را خواهد داد.

دوم: بمباران نرم
در كل جهان 203 ماهواره تلويزيوني فعال در 
159 مدار قرار گرفته اند كه تنها در ايران امكان 
ديدن 17661 شبكه تلويزيوني و شنيدن 1309 
شبكه راديويي را فراهم مي آورند. اين حجم 
جداي از 35 ميليون سايت فعال اينترنتي، به 
روزترين بازي هاي كامپيوتري، رشد ميليوني 
استفاده از تلفن همراه، اس ام اس و بلوتوث، 
ــار هزاران عنوان رمان، مجله و ژورنال  انتش
ــوع و جذاب  ــا و قالب هاي متن در گرايش ه
ــانه اي دنيا در  و صدها فعاليت تأثيرگذار رس
داخل كشورمان به شمار مي رود كه شبانه روز 
سرزمين  بكر حاصل خيز فكر و ذهن جوانان 
را آماج بمباران نرم خود قرار مي دهد. بمباراني 
از فركانس ها و امواجي كه همه روزه عوارض 
ــه و كنار شهرها با دو  و تبعات آن را در گوش
ــم مي توان به نظاره نشست. بمباراني با  چش
نشانه گيري هويت و اصالت جوانان و گرفتن 
تلفات از مؤثرترين نيروهاي پرتحرك، فعال و 
پوياي انقلاب. شنيدن اين نكته تأسف انگيز 
است اما شنيدني كه رژيم اسرائيل تنها با داشتن 
22 صدم جمعيت دنيا دارنده 214 شبكه فعال 
ــت. مي توان اين رقم را با  ــبانه  روزي اس ش
شبكه هاي رسانه اي  رسمي كشورمان مقايسه 
نمود تا به اوج كم كاري ها و عقب ماندگي ها 
ــه پي برد. در اين جنگ بي امان  در اين عرص
رسانه اي و بمباران امواج بي نشان، ما در كجا 

قرار گرفته ايم؟

سوم: گيوتين پنبه اي و رنگين
به فصول و سطور تاريخ 200 سال پيش تاكنون 
كه مي نگريد از مطبوعات تا سپهر اطلاعاتي 
نوين، رسانه ها را در كنار سلاطين عالم همچون 
«قمروزير» داستان امير ارسلان ايستاده مي بينيد؛ 
فرمان بردار و خط دهنده. با تلاش ژورناليسم 
ــاي انفصال  ــانه هاي مكتوب، جنگ ه و رس
ــاب مقدس و  ــرن 19، به نام كت ــكا در ق آمري
ــد و حال  ــياهان تبليغ مي ش نفي برده داري س
آن كه منافع انگلوساكسون ها در تجارت پنبه و 
كشاندن سياهان از مزارع جنوب به كارخانه هاي 
شمال حقيقت ماجرا بود. واقعيتي دورو كه در 
ــات روزنامه هاي  رنگارنگي و فريبايي صفح
آمريكايي و زير شعار فريبنده آبرهام لينكٌلن 
ــاند. اين دو رويي و اعدام آرام  خود را مي پوش
ــه ها با گيوتين پنبه اي و رنگين  افكار و انديش
رسانه ها، در همه ادوار ادامه يافت. جنگ اول 
ــغال خاك ملل محروم، افكندن  جهاني و اش
بمب هسته اي بر سرزمين آفتاب سامورايي ها، 
ــرمايه هاي ملل عالم و بزرگ نمايي  مكيدن س
خطر كمونيسم و فاشيسم و نازيسم، به آتش 
كشيدن مزارع و كودكان و دختران ويتنامي با 
بمب هاي ناپالم، گذاشتن مهر ه هاي ديكتاتوري 
در قاره سياه، اشغال كامل عراق و افغانستان و 
چپاول منابع عظيم نفت و گاز، به برده كشيدن 
ــراب و غارت نفت، جنگ دروغين و هزار  اع
لايه خليج فارس در دو مرحله توسط بوش پدر 
و پسر، همه گوشه هايي آشكار شده از هزاران 
خدعه و فريبي است كه دنياي مدعي صداقت 
و آزادي در پس رسانه هاي خود، آن را مرتكب 
مي شود. المپيك 2008 پكن و زيبايي جلوه هاي 
ــم  ــژه و تروكاژهاي مدرن و رايانه اي چش وي
بادامي ها و انعكاس آن توسط ماهواره ها تا آنجا 
فريبا هست كه غرش بمب افكن هاي سوخو 
37 روسي را بر آسمان اوستياي جنوبي پنهان 
كند. چشم ها به سوي ديگري خيره اند. رسانه ها 
پكن را نقطه طلايي تابلوي حوادث ساخته اند. 
ــانه ها ندارند.  ــي در رس ــاي كور جاي نقطه ه
ــم و عوام فريبي سياسي خصلت  دماكوژيس
ذاتي همه رسانه هاست و اين همان خصلت و 
سجيه اي است كه رسانه را «قمروزير» سلاطين 
ــري كه جز اعدام  ــت. قمر وزي زمانه كرده اس
انديشه و افكار بشر كاري ندارد، آن هم اعدامي 

بدون خونريزي و با پنبه هاي نرم و رنگين.

چهارم: محراب شيشه اي يا منبر
ــانه اي و آماج  ــن رس ــپهر فولادي در اين س
فركانس ها، رسانه هايي كه سخن از حقيقت و 
عقل مي رانند به سان منبرهايي نوراني اند كه 
كلام خدا را در برابر نفير گوساله طلايي طنين 
انداز مي كنند. از همين روست كه دنياي مدعي 
ــنيدن و ديدن شبكه  اي  اطلاعات آزاد تاب ش
به كوچكي المنار را نيز ندارد. اين نشان از آن 
ــيب پذيري دنياي  دارد كه قدرت تأثير و آس
ــنيدن كلام حق تا آن جاست كه  جديد از ش
ــونامي  كوچك ترين صداها نيز مي توانند س
ــمار بيايند؛  خطر آفريني براي قدرت ها به ش
ــري براي انعكاس نور حق. در دنيايي كه  منب
ــده فركانس هاي شبكه  بر قوانين مادي بنا ش
كوچكي چون المنار مي تواند تأثيري توفاني 
در دنياي سياست نوين داشته باشد. همچون 
بال زدن پروانه  اي در كاليفرنيا كه با انرژي آزاد 
شده از بال زدنش توفاني مهيب را در جزاير 

اندونزي ايجاد مي كند..
دجالان زمان كه استر و مركب خود را با گوهر 
و آهنگ و نوا و رنگ، فريبنده و زيبا ساخته اند 
به خوبي مي دانسته اند كه برپايي منبر حق تا 
چه اندازه مي تواند تأثير خود را در ميان توده ها 
ــت كه منبر و كلام  ــذارد و از همين روس بگ
حق، اين شمشير دو دم را، بزرگ ترين خطر 
در برابر منبر شيطان يعني رسانه هاي نوين در 
خدمت قدر قدرت ها مي دانند. اين مهم كار 
رسانه هاي امت اسلام را دو چندان مي سازد 
ــكر و غفلت و تفتن، انسان را  تا به جاي س
به حقيقت و معنويت و تأمّل بخوانند. زيبنده 
ــت تا در ماه خدا و شهر اتصال انسان به  نيس
آسمان رسانه هاي تصويري، براساس نگاه اهل 
كتاب و به ويژه مباني هاليوود و غرب، سازه ها 
و مجموعه هاي خود را در لحظه هايي كه همه 
را بايد به معنويت بخواند، به تفنن و تفريح و 
قهقهه دعوت نمايد. رسانه ها بهترين راهنمايان 
ــون گرايي و دين گرايي مرزي  جامعه اند. افس
ــز و تبيين آن از  ــك به هم دارند كه تمي نزدي
عهده فرهيختگان متعهد عرصه هنر برخواهد 
آمد. اگرچه به دور از انصاف است كه جهاد و 
تلاش اصحاب رسانه را در انعكاس حقيقت 
در اين سياه بازار پر آشوب و فتنه دنيا ناديده 

گرفت.

ز گذر
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پنجم: كلمه خدا مي آيد
ــاني كه آن جانور و  «كس
مجسمه اش را بپرستند و 
علامت مخصوص او را 
بر پيشاني يا دست خود 
ــد، جام غضب و  بگذارن
مكافات خدا را كه در آن 
هيچ تخفيفي و استثنايي نيست، خواهند نوشيد و در حضور 
ــعله هاي آتش عذاب خواهند  ــتگان مقدس و او در ش فرش
كشيد. دود آتشي كه ايشان را عذاب مي دهد تا ابد بالا مي رود 
ــايش نخواهند داشت زيرا آن  ــب و روز آس به طوري كه ش
جانور و مجسمه اش را پرستيدند و علامت اسم او را بر بدن 

خود گذاشتند» 
[مكاشفات يوحنا – فصل 14 بند 4]

تمدن جديد توسعه اي همه جانبه را براي تمتع بشر از همه 
لذت هاي عالم فراهم آورده است. توسعه اي با غفلت فرزندان 
آدم در زير سپهر اطلاعاتي و مشغول كردن آنان به لذت هاي 
ــه آور و سكرآفرين كه پيش از  هدونيستي. لذت هايي خلس
آن كه عقل را به كمال رساند غرايز او را به انتها رسانده است. 
ــت از نگاه هاي هرزه اي كه چشم شيشه اي و جادويي  وحش
ــانه ها در همه خانه ها آفريده است آن چنان  ــونگر رس و افس
اضطراب و نااميدي عذاب آور را به صفحات زندگي مدرن 
پيوست نموده كه هر آن ترس و واهمه گرفتار آمدن در يكي 
از گرداب هاي پنهان شيطان آدمي را به آنجا مي كشاند كه مرگ 
را بر حيات ترجيح دهد. اين همان عذاب و سياهي و آتشي 
است كه از پذيرش همه قواعد انسان غربي، مدرنيته و دنياي 
غروب يافته در كرانه حق به دست آمده است. زندگي مقلد 
گونه اي همچون ميمون هاي برهنه و همان قردة خاسئه اي كه 
ــزد نموده است. در اين زمانه قبيله اي شدن  قرآن آن را گوش
فرهنگ هاي مدرن و ژنوسايد و نسل كشي انديشه ها، تنها آرزو 
و اميدي كه براي بشر مانده است، كلمه خداست كه حضور 
ــمان  ــور آن را همه اديان وعده داده اند: «... ديدم كه آس و ظه
گشوده شد. در آنجا اسبي سفيد بود كه سوارش «امين و حق» 
نام داشت. زيرا به حق و عدل مبارزه و مجازات مي كند. برقي 
زيبا در چشمان او مي درخشيد و بر سرش تاج هاي فراواني 
قرار داشت... او جامه خون آلودي در بر داشت و لقبش «كلمه 
خدا» بود. لشكرهاي آسماني كه لباس هاي كتان سفيد و پاك 
بر تن داشتند سوار بر اسب هاي سفيد به دنبال او آمدند. زبان 
او چون شمشير تيز و برنده اي بود كه با آن قوم هاي بي ايمان 
را سركوب كند. او با عصاي آهنين بر آنان حكمراني خواهد 

نمود» 
[مكاشفات يوحنا – فصل 19 – بند 2]

جوابيه مجتبي مصباح  در مورد  وهابيت 
بسم االله الرحمن الرحيم

در پي انتشار نشريه شماره 6 ويژه «عارف نمايان» و شماره 7 ويژه 
«موانع انسجام اسلامي» دو اعتراضيه به دفتر نشريه رسيد؛ يكي، شفاهي 

و حضوري از سوي برخي از اعضاي انجمن حجتيه در اعتراض به بخشي 
از مقالة «انجمني براي تطهير شيطان» در شمارة 6، و دوم، اعتراضي كتبي 
از نويسنده اي مجهول الهويه به بخشي از مقالة «پروژة موعودسازي» در 

شمارة 7.
انجمني ها مدعي بودند كه «ما نيز با آنكه عضو انجمن بوده ايم، چون شما، 
انتظار را به معناي منفي آن نمي دانيم و معتقد نيستيم كه بايد دست روي 

دست گذاشت تا ظلم و فساد در جهان فراگير شود و امام زمان - ارواحنا 
فداه - براي رفع آن ظهور نمايند، بلكه گمان نداريم هيچ شيعه اي چنين 

اعتقادي داشته باشد؛ مانيز به ولايت فقيه معتقديم، در انقلاب اسلامي ايران 
و نيز در جبهه هاي نبرد در زمان جنگ تحميلي شركت جسته ايم و اكنون 
نيز تابع اوامر ولي فقيه هستيم، و بنابراين، آنچه دربارة انجمن در مقاله 

مزبور آمده است، اتهاماتي بي اساس است.»
روشن است كه انتساب افكار و عقايد انحرافي به «انجمن حجتيه» در مقاله 

مزبور بر اساس منابعي است كه در مقاله ذكر شده اند. به اعتقاد ما نفوذ 
اين افكار در انجمن به گونه اي بوده كه سرانجام امام خميني (ره) ادامه 
كار انجمن را به مصلحت نديدند و دستور انحلال آن را صادر فرمودند 
و بنابراين، هركس در ادعاي پيروي از ولايت فقيه، صادق است بايد به 

فرمان ايشان گردن نهد. البته -چنانكه در مقاله مورد اعتراض ايشان نيز به 
صراحت آمده است - با شروع نهضت امام خميني (ره)، انجمني ها به چند 

گروه تقسيم شدند و در اين ميان، برخي از آنها به نهضت پيوستند و از 
افكار انحرافي تبرَي جستند. بنابراين، آنچه در مقالة مزبور در نقد «انجمن» 
آمده است مربوط به آرا و افكار انحرافي همان دسته از انجمني هاست كه 
راه خود را از انقلاب جدا كردند. نشريه فرهنگ پويا با اعلام آنكه دشمني 

شخصي با هيچيك از اعضاي انجمن ندارد، اميدوار است روزي همه 
اعضاي سابق اين انجمن از آراي انحرافي منسوب به آن تبرَي جويند و 
به صف وفاداران به اسلام ناب محمدي (ص) بپيوندند و با پيروي كامل 

از ولايت فقيه، از منتظران واقعي مهدي موعود - عجل االله تعالي فرجه 
الشريف- باشند.

معترض دوم نيز انتساب برخي آراي غلوآميز به شيخ احمد احسايي را 
انكار كرده است. بايد دانست كه اولاً اين انتساب بر اساس منابعي است 
كه در مقاله بدان ها ارجاع داده شده و راه براي تحقيق درباره صحت و 
سقم آنها بر همه خوانندگان محترم باز است، و ثانياً چنانچه به ادعاي 

جناب معترض، عقايد فرقه شيخيه بر عقايد شيعه منطبق بود، وجهي براي 
تأسيس فرقه اي خاص باقي نمي ماند؛ اما چنانچه اين فرقه در برخي آرا با 

شيعه اختلاف نظر داشته و دارند، اين فرقه را در همين آرا باطل و منحرف 
مي دانيم، نه در عقايد مشترك با مذهب حقة شيعه اثني عشريه.

سرانجام، دست اندركاران نشريه پويا، تبرَي جستن هر دو گروه معترض، 
از آرا و عقايد انحرافي را به فال نيك مي گيرند و با اين حال، معتقدند كه 
اعمال افراد و گروه ها بايد گواه مدعايشان باشند و مراجع رسيدگي به 
فعاليت گروه ها بايد مراقب باشند تا فرقه ها و گروه هاي منحرف صرفاً 

با اظهار برخي عقايد حق، و تبرَي جستن از برخي عقايد انحرافي، در پي 
دسيسه چيني و فعاليت هاي انحرافي مخفي نباشند و اين اظهارات براي 

يافتن جايگاهي امن و ادامة فعاليت هاي باطلشان نباشد. و السلام علي من 
اتَبع الهدي

اح  در مورد  وهابيت
ف نماي

به 
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